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ارتباطات سیاســـی و اجتماعـــی زیادی در 
خوزســـتان داشـــتم. بعد از انقلاب هم با 
حلقـــه اول بچه‌هـــای انقلابی خرمشـــهر 
مثل جهان‏ آرا، فروزنـــده، احمد برازنده و 
اسماعیل زمانی ارتباط داشتم و در آبادان 
و اهواز هم از دوران دانشـــجویی با افرادی 
چون آقایـــان یحیوی، خواجـــه، نصیری، 
حـــاج ‏محمود ذغالـــی )صدر هاشـــمی(، 
حجـــازی، محمدزاده و احمـــدزاده ارتباط 
داشـــتم. این افـــراد هســـته‌های انقلابی 
آبادان، خرمشـــهر و اهواز بودند؛ بنابراین 
آدم‌های معتبـــر، روحانیون و مبـــارزان را 
بـــه او معرفـــی کـــردم و وضعیت شـــرکت 
نفـــت، وضعیـــت خلق عـــرب، نیـــروگاه 
رامیـــن و وضعیت فولاد را برای او تشـــریح 
کردم. مدنی خوزســـتان را نمی‌شناخت. 
زمانی کـــه فرمانـــده نیروی دریایـــی بود، 
بیشتر تمرکزش روی چابهار و بندرعباس 
بـــود. کرمـــان را می‌شـــناخت. قزویـــن را 
کـــه درس مـــی‌داد، می‌شـــناخت. جزایر 
هنگام و کیش را خوب می‌شـــناخت، اما 
اصلاً راجع به خوزســـتان شـــناخت کافی 
نداشـــت؛ بنابرایـــن وقتی مـــن اطلاعات 
دقیقی درباره خوزســـتان ارائـــه می‌دادم، 

برای او بســـیار ارزش داشـــت. 
اگر اطلاعاتی می‌خواســـت، بالطبع یا من 
می‌دانســـتم و برایـــش توضیح مـــی‌دادم 
یـــا حداکثر با یـــک تماس اطلاعـــات لازم 
را برایـــش می‌گرفتـــم. مدنی نـــود درصد 
از نامه‌هایـــش را بـــه مـــن می‌نوشـــت. 
آن زمـــان کســـی در اســـتانداری نبود که 
احاطـــه و اشـــرافی به کار داشـــته باشـــد، 
چون قدیمی‌ها فرار کـــرده و رفته بودند. 
مدنی هـــم نیرویی نداشـــت، نیروهایش 
اعزامـــی و متعلـــق بـــه نیـــروی دریایـــی و 
بندرعبـــاس و چابهار بودنـــد. چند نفری 
هم از خرمشـــهر آمده بودنـــد که همگی 
افسر نیروی دریایی بودند. مثلاً سرهنگ 
حقیقی، فرمانده لشـــکر 92 زرهـــی اهواز 
بـــود. یعنـــی نیروهایش نظامـــی ‏بودند و 
در بخش غیرنظامی دســـتش خالی بود. 
بـــرای اینکه تیم درســـت کنیم و اســـتان 
را اداره کنیـــم، من شـــاه‏ کلیـــدش بودم. 
مجمـــوع کســـانی کـــه مدنی بـــا خودش 
آورده بـــود، مثـــل آقـــای صادقـــی، آقـــای 
قدیمـــی ماهانـــی، دکتر مهرآئیـــن و آقای 
قاضـــی، افراد چندان توانمنـــدی نبودند. 
ســـطح آنها آن‏قـــدر پایین بـــود که همان 
زمان هم که هنوز تجربه زیادی نداشـــتم، 
آنهـــا را در حـــدی نمی‌دانســـتم که حتی 
بخشـــدار جایی بگذارم. سطح‌شـــان به 
‏لحاظ هوشـــی یا کارآیـــی پایین بـــود. به 
همین دلیـــل در مجمـــوع نیروهایی که 
در اســـتانداری داشـــت، متوجه شـــد که 
من باهوش و توانمند هســـتم و احساس 
می‌کرد بین تمام کســـانی کـــه با خودش 
آورده بـــود، نیـــروی توانمنـــدی مثل من 
نـــدارد. البتـــه بین مـــن و مدنـــی ارتباط 
عاطفی برقرار نشـــده بود. مدنی خودش 
را اســـتاد و فـــردی باتجربـــه و اهـــل نظر و 
ســـطح بالا می‌دانســـت که می‌خواســـت 
رئیس‌‏جمهـــور شـــود و به من بـــه ‏عنوان 
یـــک فرماندار جـــوان، باهـــوش و کارآمد 
نگاه می‌کـــرد. از نظر اعتقـــادی هم وقت 
نداشـــتیم کـــه بخواهیم با هـــم صحبت 
کنیم. من فقط عملکردم را به او توضیح 
دادم. عملکـــردم در آن دو مـــاه قبـــل از 
آمـــدن او آن‏قـــدر قـــوی بـــود کـــه در کنار 
اطلاعاتـــی که درباره اســـتان و راه‌‏حل رفع 
مشکلات به او می‌دادم، شاید در ذهنش 
این‌طـــور فکر می‌کرد با توجـــه به اینکه در 
نیروهای وابســـته به خود، فرد توانمندی 
نـــدارد، اگـــر رئیس‏ جمهـــور شـــد، من را 

نخســـت‌وزیر کند.
شـــاید این اتفاق می‌افتاد و رئیس‏ جمهور 
می‌شـــد، اما برخـــورد خائنانـــه‌اش با آیت 
‏الله جمـــی، تمام ایـــن معـــادلات را به هم 

زد. فکـــر می‌کنـــم دلایلـــی که باعث شـــد 
در حضور من نیـــات خود را آشـــکار کند، 
این بـــود کـــه اولاً اعتمـــاد زیـــادی به من 
داشت و شاید می‌خواســـت به ‏نوعی من 
را آموزش بدهد کـــه با آخوندها این‌طوری 
بایـــد رفتـــار کنم. یـــا اینکه می‌خواســـت 
خودش را نشـــان بدهد که چقـــدر بزرگ 
و بالاتـــر از دیگران اســـت. ثانیاً احســـاس 
کـــرد من فـــرد توانمند و جزو تیم ایشـــان 
هســـتم، پس هیچ اشـــکالی ندارد که من 
افـــکارش را بدانـــم برای اینکـــه هماهنگ 
جلـــو برویـــم. ثالثاً مـــن پیـــش او از آقای 
جمـــی تعریـــف کـــرده و گفتـــه بـــودم که 
جمـــی از روحانیـــون مبارز آبادان اســـت. 
البته چون ســـکته کرده بود، صورتش کج 
شـــده بود. عقد من و خانمم را هم ایشان 
خوانده بود. مدنی می‌خواســـت تلنگری 
به تعریـــف من از ایشـــان بزند کـــه احیاناً 
من طـــرف آقای جمـــی نروم و بـــه خیال 
خـــودش روحانیـــون را بشناســـم؛ چون 
روحانیت را قبول نداشـــت، می‌خواست 
من هم موضعـــش را بدانم و بـــا او همراه 
شـــوم؛ بنابرایـــن دربـــاره آنچه کـــه گفت، 
احتمال اینکه بی‌احتیاطی کرده باشـــد، 
بـــه نظر من یـــک درصد اســـت. البته این 
احتمـــال را که بی‌احتیاطی کرده باشـــد، 
رد نمی‌کنـــم، ولـــی نظـــرم این اســـت که 
اعتقـــاد واقعی خـــود را گفت چـــون فکر 
می‌کـــرد مـــن بـــدون شـــک در جبهـــه او 
هســـتم. من اگـــر جوانی بودم که پســـت 
برایـــم مهم بود، کاری علیـــه او نمی‌کردم. 
می‌گفتـــم او الان ایـــن پول را آورده اســـت 
و می‌خواهـــد بـــه روحانیـــون بدهـــد. به 
مـــن هـــم اعتمـــاد کـــرده اســـت و حس 
درونـــی خـــودش را گفته اســـت. بنابراین 
مـــن هـــم بـــا او همراهـــی کنـــم و چیزی 
نگویم. اگـــر رئیس‏ جمهور هم می‌شـــد، 
یا معاون اولش می‌شـــدم یا نخست ‏وزیر 
یا وزیـــرش. برای اینکه احســـاس می‌کرد 
امینـــش هســـتم. مـــن در آن لحظه بین 
ارزش‌‏ها و مصالح انقلاب و منافع خودم، 
ارزش‌‏ها و مصالح انقلاب را انتخاب کردم. 
همان شـــب رفتم و موضوع را بـــا امام در 
میان گذاشتم. سپس با هدایت آیت‌‏الله 
بهشـــتی علیه او اعلام جرم کـــردم که در 
آن تاریـــخ، یعنـــی یکم آبـــان ۱۳۵۸، هیچ‏ 
کســـی جرأت این کار را نداشـــت. اگر من 
آدم بی‏‌عرضه‏‌ای بودم می‌گفتم تیمســـار 
دریادار دکتر ســـیداحمد مدنی، فرمانده 
نیـــروی دریایی و وزیر دفاع بوده اســـت و 
من هم جوانی بیش نیســـتم و چه‏ کار به 
این موضوع دارم. شـــاید هم چیزهایی از 
آیت‌‏الله جمی می‏‌داند کـــه من نمی‌دانم. 
شـــاید چون پدرش ســـید و آخوند است، 
چیزهایـــی می‏‌دانـــد کـــه مـــن نمی‌دانم 
و ســـکوت می‌کـــردم، امـــا در آن زمـــان 
حساس و سرنوشت‌‏ســـاز، منافع انقلاب 
را بـــه ماندن در پســـت و مانـــدن در کنار 
مدنی ترجیح داده بودم. پس تشـــخیصم 
برای دفاع از حق درســـت بود. احســـاس 
کـــردم مدنی ناحـــق و جمی حق اســـت. 
این برخـــورد هـــم منافقانه اســـت. نیت 
مدنی هـــم تخریب و تضعیـــف روحانیت 
مبارز اصیل اســـت و باید بـــروم و به امام 

بگویم.
وقتـــی تصمیـــم گرفتـــم نـــزد امـــام بروم 
و جریـــان مدنـــی را بگویـــم، چـــون امام 
خـــودش مدنـــی را انتخـــاب کـــرده بود، 
احتمال داشـــت به مدنـــی اطلاع بدهند 
کـــه فرمانـــدارت آمـــده علیـــه تو بـــا امام 
صحبـــت کنـــد و بعد هـــم اجـــازه ندهند 
که امـــام را ملاقات کنم. به نظر می‌رســـد 
خداونـــد چشـــم مـــن را بـــاز کـــرده بـــود 
کـــه چیزهایی را چنـــد گام زودتـــر ببینم، 
بفهمـــم، دیده‏‌بانـــی کنم و ســـپس اقدام 
لازم را بـــرای حفـــظ انقلاب انجـــام دهم. 
یکـــی از ایـــن مـــوارد موضوع مدنـــی بود.

ســـه را ســـر بریده و کباب کرده بود و اصرار 
داشـــت که باید به منزل من وارد بشـــوید. 
می‌گفـــت کل دارایـــی مـــن همین ســـه تا 
غ بوده و می‌خواهـــم فرماندار و نفراتی  مر
کـــه بـــا او آمده‏‌انـــد، بیایند میهمـــان من 
باشـــند. ما هم به‏ جای رفتن به میهمانی 
شـــیخ، رفتیم و میهمان او شـــدیم. در آن 
ســـال‌‏ها وضعیت طوری بود که نمی‌شـــد 
بـــه ‏عنـــوان مســـئول بنشـــینی و دســـتور 
بدهـــی. بایـــد حتمـــاً می‌رفتی تـــا ببینی و 

بفهمی و تصمیـــم بگیری و اقـــدام کنی.
تجربـــه‏‌ای در ایـــن زمینه‏‌هـــا نداشـــتیم. 
بنابرایـــن در آن هفـــت‏ هشـــت مـــاه اول 
بـــا خیلـــی از مســـائل و قواعد کارها آشـــنا 
نبودیـــم. مثـــاً مـــا بعـــد از اینکـــه اولین 
سمینار اســـتانداران و فرمانداران را برگزار 
کردیم، تـــازه توجیـــه شـــدیم و فهمیدیم 
وزارت کشـــوری هســـت، یعنی یک جایی 
هســـت که فرماندار تعیین می‌کنند و این 
نیســـت که شـــورایی برای این کار باشـــد. 
تـــازه فهمیدیم که مثلاً بـــرای انتخابات به 
چه صورتی نتایج می‌آید و جمع می‌شـــود 
یا درمورد نیروی نظامی فهمیدیم که ســـه 
نوع نیروی انتظامی در کشـــور وجود دارد. 
بـــرای مبـــارزه با مـــواد مخدر و معتـــادان، 
هتل اهـــواز را مصـــادره کردم و خـــودم به‏ 
عنـــوان فرماندار آنجـــا ایســـتادم و گفتم 
مســـافران بیـــرون برونـــد و اتاق‌‏هـــا را به 
درمانـــگاه و محل اقامت معتـــادان تبدیل 
کننـــد. هرچه جـــوان معتاد وجـــود دارد، 
بایـــد بگیریم، درست‌شـــان کنیـــم و بعد 
از تـــرک اعتیـــاد رهایشـــان کنیـــم بروند. 
گفتـــم کســـی حـــق نـــدارد اینجـــا تماس 
بگیرد. غـــذا و جا برای مـــداوا به معتادان 
بدهیـــد و یـــک دکتر هـــم آنجا گذاشـــتم. 
آقـــای مهندس بـــازرگان که نخســـت ‏وزیر 
بود، بـــرای مـــن نامه‏‌ای نوشـــته بـــود که 
آقای فرماندار اهواز، شـــما بـــا چه مجوزی 
هتـــل اهـــواز را بـــرای معتـــادان مصـــادره 
کرده‏‌اید. نوشـــتم: »بسمه تعالی ملاحظه 
شـــد‏، بایگانی شـــود.« آن اوایل اصلاً نظام 
اداری را بلـــد نبودیـــم و این‏طـــور نبود که 
مثلاً ما کارهـــای فرمانداری را بلد باشـــیم 
و بـــه‏ دلیل آن مـــا را برای ایـــن کار انتخاب 
کـــرده باشـــند. بدون شـــک اگر کســـانی 
می‏‌آمدند و می‏‌توانســـتند این کارهـــا را به‏ 
طور سیستماتیک و علمی انجام بدهند، 
بهتر بـــود، امـــا در آن وضعیـــت اضطراری 
و بـــا آن تنوع، پیچیدگی و گســـتردگی، کار 
خیلی دشـــوار و مشـــکلی بود و اگر توفیق 
الهی نبـــود، پیش نمی‏‌رفـــت. خداوند به 
ما کمک می‌کرد و اســـتعداد و توانایی‌اش 
را هـــم داده بـــود. ما با صـــرف وقت خیلی 
زیـــاد، تصمیم‏ گیری‌‏هـــای مهمـــی انجام 
دادیـــم و کارهـــا را جلو بردیم و توانســـتیم 
در آن اوضاع بحرانی اســـتان را اداره کنیم. 
بســـیاری از افراد رژیم گذشـــته هنوز روی 
کار بودنـــد و دولـــت موقـــت هـــم اصـــاً 
بـــه فکـــر خوزســـتان نبـــود. وقتی بـــه ما 
اطلاع می‌دادنـــد، می‏‌رفتیم و عزل‌شـــان 
می‌کردیـــم و اصلاً به کســـی هـــم گزارش 
نمی‏‌دادیـــم. به‏ طـــرف می‌گفتیـــم از فردا 
تـــو نیســـتی و یک نفـــر دیگـــر را جـــای او 
می‌گذاشـــتیم و حکم می‏‌دادیم. واقعیت 
اینکه نمی‏‌دانســـتیم چگونه بایـــد ادارات 
را مدیریـــت کـــرد. مثلاً اول صبح بـــه اداره 
کشـــاورزی می‏‌رفتم و می‌گفتنـــد این آدم 
مشروب‏ خور و دزد اســـت. می‌نشستم تا 
ســـاعت 9 طرف می‏‌آمد و از او می‏‌پرسیدم 
اهل کدام شـــهر هســـتی؟ می‌گفت فلان 
جـــا. می‌گفتـــم همیـــن امروز به شـــهرت 
برمـــی‏ گردی یـــا تـــو را توی گونـــی می‌کنم 
و می‌فرســـتم. می‌گفـــت خـــودم می‏‌روم 
و یکی دیگـــر را به جایش می‌گذاشـــتیم؛ 
یعنـــی سیســـتم آن‏طـــور نبود کـــه دولت 
مرکزی بر شهرســـتان‌‏ها تســـلطی داشته 

مدیریت بحران در خوزستان
درمورد جریانات خوزســـتان، در آن مقطع 
ما بحران‌‏های روزانه داشـــتیم یعنی اگر در 
اهواز، مســـجد سلیمان، پالایشگاه آبادان، 
پتروشـــیمی یا در فولاد اتفاقاتی می‌افتاد، 
بایـــد ســـریع بـــه آن رســـیدگی می‌شـــد. 
در واقـــع مدیریـــت بحـــران می‌کردیـــم. 
بیشـــتر اعتصابـــات هم به‏ علـــت تحریک 
چپی‌‏هـــا بـــود. بعضـــی اعتصابـــات هـــم 
منطقی بـــود؛ چون چنـــد مـــاه از انقلاب 
می‌گذشـــت و خارجی‌‏ها همه رفته بودند. 
مدیران شـــرکت‌‏ها فرار کرده و کارها انجام 
نمی‌شـــد. در نیروگاه رامیـــن هم روس‌‏ها 
مانـــده بودنـــد، ولـــی نمی‌دانســـتند چه‏ 
کار باید بکننـــد؛ مثلاً در شـــرکت حفاری 
تعـــدادی خارجـــی و داخلـــی بودنـــد کـــه 
نمی‌دانســـتند بایـــد چگونه عمـــل کنند. 
بـــالای هرم قدرت اســـتان از هم پاشـــیده 
بود و مـــا اصلاً نمی‌دانســـتیم کارهایی که 
انجام شده، سوابقش چیست. وقتی هم 
به ما مراجعه می‌شـــد، فقط می‌فهمیدیم 
صـــورت مســـأله چیســـت تـــا شـــاید بعداً 
بتوانیـــم راه‌‏حلـــی پیـــدا کنیـــم. مهم‌‏تر از 
همه این بود که بخشـــی از اسناد و مدارک 
و دارایی‌‏هـــا را برده بودند. از ســـویی دیگر 
آن قـــدر شـــایعه زیاد بـــود که مثـــاً به ما 
گزارش می‌دادند فلان کس دارد اســـناد و 
مـــدارک را می‏‌برد. ما بایـــد او را می‌گرفتیم 
و بازجویـــی می‌کردیم. ما بـــا آزمون و خطا 
بخشـــی از کارهای‌مان را پیـــش می‌بردیم 
و این باعث می‌شـــد روزی حدود بیســـت 
ســـاعت کارهای پیچیده‌ای را پرشـــتاب و 

ســـریع انجام بدهیم.
بـــرای برقـــرار کـــردن امنیـــت در دشـــت 
آزادگان، خرمشـــهر، دزفـــول و مســـجد 
سلیمان و همچنین اداره استان و تدارکات 
آن خیلی وقت گذاشـــتیم. چیدن نیروها 
و تقســـیم کار و سازمان‏دهی مسائل بسیار 
پیچیـــده و وقت‌‏گیـــری بـــود. در دشـــت 
آزادگان بـــه روســـتایی رفتم که بـــزرگان و 
اهالی آن روستا می‌گفتند بیست ‏وهشت 
ســـال اســـت که فرمانداری به این روســـتا 
نیامـــده اســـت. در آنجـــا علاوه بـــر اینکه 
شـــیخ آنجا برای ما غذا درســـت کرده بود، 
غ داشـــت، هر  پیرزنـــی هم که ســـه تـــا مر

می‌خواســـت با این پول‏‌ها بـــرای خودش 
محبوبیـــت ایجـــاد کند. من را هـــم خزانه 
‏دار خـــودش کـــرده بـــود. در ابتـــدا برایم 
باورنکردنی بود. از ایـــن پول‏‌ها یک مقدار 
به شـــهرداری داده بودیم و یک مقدار هم 
در شهرهای مختلفی که برای حل مسأله 
و مشکلات به آنجا می‌رفتیم، به مسئولان 
آن شـــهرها داده بودیم که دست شان باز 
باشـــد و بتواننـــد کارهایـــی انجـــام دهند. 
رقم‌‏ها کم بود، مثـــاً 100 هـــزار تومان، 200 
هـــزار تومـــان و حداکثـــر 500 هـــزار تومان 
بـــود. در واقع مدنی با آن حـــرف به‏ نوعی 
اعـــام کرد کـــه ایـــن پول‌‏ها را قرار اســـت 
این‏طوری خرج کنم. بـــه نظرم اگر خیلی 
محتاط بود، می‌توانســـت چیـــزی نگوید، 
امـــا همیـــن رفتـــارش موجب شـــد تا من 
از اهـــداف او آگاه شـــوم. ســـؤالی که اینجا 
مطـــرح می‌شـــود این اســـت که تیمســـار 
مدنـــی چگونه به فردی ماننـــد من اینقدر 
اعتمـــاد کرد که در حضـــور من مقاصدش 
را بـــروز دهـــد. او فرد کم ‏هوشـــی نبود که 
ایـــن کار را همین‏طـــور جلوی مـــن انجام 
دهد. برای اینکه این مســـأله روشن شود، 
باید ابتدا در مورد مدنـــی و روابطی که با او 

داشتم، بیشـــتر توضیح دهم.
احمـــد مدنی متولد ســـیرجان بـــود. وی 
از دانشـــجویان نیـــروی دریایـــی بـــود که 
بـــرای ادامه تحصیلات به انگلســـتان رفته 
بـــود. بیشـــتر دوران خدمـــت خـــود را در 
بندرعباس و جزایر خلیج فارس گذرانده 
بود. در ســـال 1351 به ‏علت فعالیت‌‏های 
سیاســـی از کار برکنـــار شـــد و از آن تاریخ 
تـــا پیـــروزی انقلاب بـــه تدریـــس در علوم 
سیاســـی و اقتصـــاد در دانشـــکده‌های 
مختلف در ایـــران پرداخـــت. او از اعضای 
جبهـــه ملی ایـــران بـــود. پـــس از پیروزی 
انقلاب اســـامی، فرمانده نیـــروی دریایی 
و اولیـــن وزیـــر دفـــاع جمهوری اســـامی 
ایران، از بهمن ۱۳۵۷ تـــا فروردین ۱۳۵۸، 
در دولـــت مهـــدی بازرگان شـــد. ســـپس 
در فروردیـــن 1358 تا بهمن همان ســـال 
استاندار خوزستان بود. مدنی فرد کارآمد 
و پرکاری بود و از اذان صبح تا دوازده شب 
کار می‌کـــرد. وی ســـخنران هـــم بـــود و به 
‏شـــدت خودش را باور داشت. غرور زیادی 
داشـــت و خودش را خیلی قبول داشـــت. 
آخونـــدزاده هـــم بـــود. پـــدرش روحانی و 
ســـاواکی بود، ولـــی از پـــدرش متنفر بود 
و دیـــد بدی نســـبت به آخوندها داشـــت. 
روزهای آخر ســـقوط رژیم پهلـــوی و اوایل 
انقـــاب، ســـاواک نوارهایـــی از مکالمات 
خانـــم او بـــا زن‏ بـــرادر و برادرزنـــش ضبط 
کرده بود کـــه در آنجا خانمـــش می‌گوید: 
»احمد می‌گفـــت خمینی باید بـــرود توی 
فیضیـــه و کار را دســـت مـــا بدهد تـــا اداره 
کنیم. احمد خودش ناراحت اســـت«. به 
خانمـــش می‏‌گویند به او بگـــو از همراهی 
با انقلابی‌‏هـــا کناره‌‏گیری کنـــد. خانمش 
می‌گوید: »نه او دیگر آلوده شـــده اســـت. 
در دولت موقت پســـت گرفته است و الان 
دیگـــر نمی‌توانـــد، رها کنـــد.« حرف‌هایی 
کـــه وجـــود دارد، نشـــان می‌دهـــد کـــه در 
خانـــواده خـــودش و خانمـــش نـــگاه ضد 

آخونـــدی حاکم بوده اســـت.
این ســـوابق مدنی بود. وقتی که استاندار 
خوزســـتان شـــد، حـــدود دو مـــاه قبل از 
آن خوزســـتان اســـتاندار نداشت. همان 
روزهای ابتدای ورودش به ‏عنوان استاندار 
خوزســـتان، من با او جلســـه‏‌ای داشـــتم 
و بـــه او گفتـــم کـــه بـــه ‏عنـــوان فرماندار 
اهـــواز و دشـــت آزادگان چـــه کارهایـــی را 
در اســـتان انجـــام داده‏‌ام. او بـــه ‏شـــدت 
بـــه توانایی‌‏هـــای مـــن ایمـــان آورد؛ چون 
دیـــد کـــه من به‌عنـــوان یـــک جـــوان، در 
بدتریـــن اوضـــاع بعـــد از انقـــاب، اهواز، 
خرمشـــهر، مســـجد ســـلیمان، دزفـــول، 
رامهرمز، شوشـــتر و آبادان را اداره کرده‌‏ام. 
اعتصابـــات کارگرانـــی کـــه 10 هزار نفـــر، 10‏ 
هـــزار نفـــر جلـــوی فرمانـــداری می‌آمدند 
و تحصـــن می‌کردنـــد را کنترل کـــرده‌ام. 
خلـــق عـــرب را هم کنتـــرل کـــرده بودم. 
من مشـــکلات شـــهرهای مختلف استان 
خوزســـتان را بـــه او گفتـــم؛ لـــذا بـــه من 
اعتمـــاد کـــرد و 130 میلیون پولـــی را که از 
نیـــروی دریایـــی آورده بود، به مـــن داد تا 
نگه دارم. حجم اطلاعاتـــی که به او دادم، 
بســـیار زیاد بـــود و او هم یادداشـــت کرد. 
ســـؤالاتی هـــم از من پرســـید کـــه جواب 
دادم. من هم ذهن بسیار فعالی داشتم. 
از طرفـــی هم چهار ســـال در آبادان درس 
خوانده بودم و اســـتان را می‌شـــناختم و 

باشد و به همین دلیل حتی به خوزستان 
استاندار نفرســـتاده بود.

اوایـــل تشـــکیل دولـــت موقـــت، حـــاج‏ 
ســـیدجوادی وزیـــر کشـــور بود، ســـپس 
هاشـــم صباغیـــان بـــه جـــای او آمـــد. به 
نظـــر مـــن چـــون او مـــدت کوتاهـــی وزیر 
بـــود، در آن دولـــت فرصت رســـیدگی به 
لایه‏‌های پایین مدیرکل‏‌ها در اســـتان‌‏های 
دور را نداشـــت. توجه بیشـــتر بـــه تهران، 
اصفهان، خراســـان، کردستان، سیستان 
و بلوچستان و مازندران معطوف بود. ولی 
بعداً که به ایلام رفتـــم، مدیرکل‏‌ها را دیگر 
وزرا انتخـــاب می‌کردند و می‏‌فرســـتادند و 
دنبـــال کارهای مدیران کل بودند و ســـعی 
می‌کردنـــد سیاست‌‏هایشـــان را از طریـــق 
اداره‌‏های کل در اســـتان‌‏ها پیاده کنند که 
این مســـأله نمود پیـــدا کرد. یعنـــی اواخر 
ســـال 1358 کـــه بـــرای اســـتانداری ایلام 
رفتم، ادارات کل مســـئول داشتند. من تا 

ســـال ۱۳۶۰ آنجا بودم.

افشای چهره مدنی در دیدار با آیت‏‌الله 
جمی

وقتی تیمسار مدنی اســـتاندار خوزستان 
شـــد، با یک هواپیمـــای نیـــروی دریایی از 
پایگاه چابهـــار 130 میلیون تومـــان پول با 
خودش آورد و کل این مبلغ را به این دلیل 
که فرماندار اهواز بـــودم، تحویل من داد.  
پشـــت اتـــاق اســـتاندار، اتاق اســـتراحتی 
بـــود که بســـته‌‏های اســـکناس را بـــه آنجا 
بردم و زیر تخت چیـــدم و جلویش کارتن 
گذاشـــتم و رویش پتوی ســـربازی، تشک 
و لحـــاف اضافـــی قـــرار دادم. آن زمان ما 
گاوصنـــدوق و امکانـــات لازم نداشـــتیم و 
هنوز ایـــن چیزها را بلد هـــم نبودیم. یک 
روز آقای آیت‌‏الله جمی، به اســـتانداری آمد 
و مســـائل و مشکلات شهر آبادان را با آقای 

مدنی مطـــرح کرد.
مـــن هم در جلســـه بودم و مدنـــی به من 
یادداشـــت داد کـــه 500 هزار تومـــان از آن 
پول‏‌هـــا را به آقـــای جمی تحویـــل بدهم. 
مـــن پول‌‏هـــا را در روزنامـــه بســـته‌بندی 
کـــردم و بـــه آقـــای مدنـــی دادم. او هم به 
آقـــای جمـــی داد و گفـــت: »ایـــن مبلغ در 
خدمت شـــما باشد و با تشخیص خودتان 
هر کجـــا که نیـــاز هســـت خـــرج کنید.« 
آیت‌‏الله جمی هم خیلی خوشـــحال شـــد 
و مدنـــی را بغل کرد و در گـــوش او دعا کرد 
و او را بوســـید. ما هـــم پول‌‏هـــا را بردیم و 
پشـــت پیکانی گذاشـــتیم که آقـــای جمی 
بـــا پســـرش در آن بودنـــد و بدرقه‌شـــان 
کردیم. آیـــت‌‏الله جمی خیلی خوشـــحال 
و راضـــی رفـــت. وقتـــی کـــه برگشـــتیم، 
مدنـــی از جلـــوی در بـــا شـــتاب رفـــت تا 
روی صندلـــی‌‏اش بنشـــیند. در این زمان 
بـــا حالتـــی پیروزمندانـــه، دســـت‌‏هایش 
را محکـــم بـــه هـــم زد و بـــا خنـــده به من 
گفـــت: »دیدی چه بلاهتی از چشـــمانش 
می‏‌باریـــد و دیدی وقتـــی من ایـــن پول را 
بـــه او دادم چقدر خوشـــحال شـــده بود؟ 
این الان مـــی‌رود پول‏‌ها را خـــرج می‏‌کند 
و یک تعـــداد بیکار و معتـــاد و فقیر پول‌‏ها 
را می‌گیرنـــد و می‌خوردنـــد. ایـــن پول‌‏هـــا 
تمام می‏‌شـــود و او بـــزودی می‏‌آید تا دوباره 

پولـــی بگیرد. 
ایـــن ‏دفعـــه کـــه آمـــد باید دســـت مـــن را 
ببوســـد و کارهایی که گفتـــم، انجام دهد 
تا پـــول بعدی را بـــه او بدهـــم.« به همین 
صراحـــت ایـــن مطالـــب را گفـــت. من در 
‏حالـــی‏ کـــه از ایـــن توهین‌‏هـــا و برخـــورد 
مدنـــی کامـــاً متعجـــب و غافلگیر شـــده 
بـــودم، تازه متوجه شـــدم پشـــت این 130 
میلیون تومانی که به من داده اســـت، چه 
مطامع کثیفـــی وجود دارد. ایـــن پول‌‏ها را 
با این هدف آورده بود تا به ســـران عشـــایر 
و روحانیـــون بانفـــوذ بدهـــد و رأی بخرد. 

جریانات خوزستان در ابتدای انقلاب
در مورد جریانات خوزستان، در آن مقطع ما بحران‌‏های روزانه داشتیم یعنی اگر در 

اهواز، مسجد سلیمان، پالایشگاه آبادان، پتروشیمی یا در فولاد اتفاقاتی می‌افتاد، باید 
سریع به آن رسیدگی می‌شد. در واقع مدیریت بحران می‌کردیم. بیشتر اعتصابات 

هم به‏ علت تحریک چپی‌‏ها بود. بعضی اعتصابات هم منطقی بود؛ چون چند ماه از 
انقلاب می‌گذشت و خارجی‌‏ها همه رفته بودند. مدیران شرکت‌‏ها فرار کرده و کارها 
انجام نمی‌شد. در نیروگاه رامین هم روس‌‏ها مانده بودند، ولی نمی‌دانستند چه‏ کار 

باید کنند؛ مثلاً در شرکت حفاری تعدادی خارجی و داخلی بودند که نمی‌دانستند باید 
چگونه عمل کنند. بالای هرم قدرت استان از هم پاشیده بود و ما اصلاً نمی‌دانستیم 

کارهایی که انجام شده، سوابقش چیست. وقتی هم به ما مراجعه می‌شد، فقط 
می‌فهمیدیم صورت مسأله چیست تا شاید بعداً بتوانیم راه‌‏حلی پیدا کنیم. مهم‌‏تر 

از همه این بود که بخشی از اسناد و مدارک و دارایی‌‏ها را برده بودند. از سویی دیگر 
آن قدر شایعه زیاد بود که مثلاً به ما گزارش می‌دادند فلان کس دارد اسناد و مدارک 

را می‏‌برد. ما باید او را می‌گرفتیم و بازجویی می‌کردیم. ما با آزمون و خطا بخشی از 
کارهای‌مان را پیش می‌بردیم و این باعث می‌شد روزی حدود بیست ساعت کارهای 

پیچیده‌ای را پرشتاب و سریع انجام بدهیم.

ـــرش بـ

بعد از اینکه آل شبیر 
خاقانی را به قم بردیم، 

من به اهواز برگشتم. 
خوزستان کمی شلوغ 

شد. یادم هست که 
فرماندار دزفول، آقای 
غلامعلی کیانی با من 
تماس گرفت و گفت 

از پایگاه هوایی دزفول 
یک هلی‏کوپتر شینوک 

می‏‌فرستد تا افرادی 
را که در خرمشهر 

دستگیر شده بودند، 
برای بازجویی به دزفول 

ببریم. کمی بعد، یک 
هلی‏کوپتر شینوک و چند 
هلی‏کوپتر دیگر فرستاد. 
ما چشم‌ها و دست‌های 
دستگیرشدگان را بسته 

و در پادگان زندانی کرده 
بودیم. سپس آنها را 

سوار هلی‏کوپتر کردیم. 
همه آنها را به‏ طور فشرده 

در کف شینوک نشانده 
بودیم و از خرمشهر به 

دزفول پرواز کردیم تا در 
دزفول آنها را یکی‏ یکی 

بازجویی و سران‌شان را 
شناسایی کنند

نامه بازرگان به فرماندار اهواز
ما بعد از اینکه اولین سمینار استانداران و فرمانداران را برگزار کردیم، تازه توجیه شدیم 

و فهمیدیم وزارت کشوری هست، یعنی یک جایی هست که فرماندار تعیین می‌کنند 
و این نیست که شورایی برای این کار باشد. تازه فهمیدیم که مثلاً برای انتخابات به چه 

صورتی نتایج می‌آید و جمع می‌شود یا درمورد نیروی نظامی فهمیدیم که سه نوع نیروی 
انتظامی در کشور وجود دارد. برای مبارزه با مواد مخدر و معتادان، هتل اهواز را مصادره 

کردم و خودم با‏عنوان فرماندار آنجا ایستادم و گفتم مسافران بیرون بروند و اتاق‌‏ها را به 
درمانگاه و محل اقامت معتادان تبدیل کنند. هرچه جوان معتاد وجود دارد، باید بگیریم، 

درست‌شان کنیم و بعد از ترک اعتیاد رهایشان کنیم، بروند. گفتم کسی حق ندارد اینجا 
تماس بگیرد. غذا و جا برای مداوا به معتادان بدهید و یک دکتر هم آنجا گذاشتم. آقای 

مهندس بازرگان که نخست ‏وزیر بود، برای من نامه‏‌ای نوشته بود که آقای فرماندار اهواز، 
شما با چه مجوزی هتل اهواز را برای معتادان مصادره کرده‏‌اید. نوشتم: »بسمه تعالی 

ملاحظه شد‏، بایگانی شود.«

ـــرش بـ


